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مشکل آقای سيد علی خامنه ای
با انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران 

حسين منتظرحقيقی 

انتخابات دهمين دورهء ريا ست جمهوری ايران از ويژه گی و حساسيت های خاصی برخوردار بود. نتيجهء اين انتخابات ميتوانست و همچنين ميتواند بر روی معادلات سياسی در داخل کشور ، در سطح منطقه و بالاخره بر روی بسياری از حواد ث بين المللی اثر بگذارد. 

اين تأ ثيرات از نظر شخص آقای خامنه ای و دولت مورد حمايت ايشان يعنی آقای احمدی نژاد پوشيده نبوده و نيست. مثلث آقای خامنه ای ، آقای احمدی نژاد ، و سپاه پاسداران در دورهء چهار ساله دولت نهم " تمهيداتی " را تدارک ديده اند که چنانچه رياست دولت دهم در اختيار شخص ديگری بخصوص اگر در دست آقای مير حسين موسوی قرار می گرفت، نتنها آن " تمهيدات " جملگی از بين می رفت بلکه آن بخش از حاکميت که از نيات آنان در جهت تدارک اين " تمهيدات " آگاهی يافته و عملکرد دولت نهم را نيز در همان راستا تحليل مينموده و طی چهار سال گذشته نيز همواره ناراضی بوده است، فرصتی می يافت تا بتواند زمينه های قانونی و سياسی تکرار آن " تمهيدات " را از ميان بردارد. 

اين تمهيدات، در عرصهء داخلی ، رسميت بخشيدن به " قانون گريزی " است.دولت آقای احمدی نژاد زير حمايت شديد " ولايت و رهبری " بمنظور حذف " جمهوريت " در نظام سياسی جمهوری اسلامی ، بدون آنکه قانون اساسی کشور دستخوش تغيير قرار گيرد، دست به اينکار زده و بکرات مورد حمايت آقای خامنه ای نيز قرار گرفته است. 

عدم توجه دولت به مصوبات مجلس شورای اسلامی و اجرای گزينشی آنها ، انحلال شوراهای تخصصی و کارشناسی که ايجاد هر يک از آنها نتيجه تجربيات فراوان کارشناسان وبر اساس احساس نيازبا توجه به مراحل قانونی بوجود آمده و انحلال آنان نيازمند تصويب نهاد ديگری غير از قوه مجريه ميباشد ،کوشش در جهت جا انداختن " حکومت اسلامی " بجای " جمهوری اسلامی ايران " در اذهان عمومی ، بمنظور جايگزين کردن " فتوا و يا رأی رهبر " بجای " قانون " که بايد بر اساس نياز های جامعه و از طريق نمايندگان واقعی مردم در مجلس شکل بگيرد ، تغيير شکل بندی لايحه بودجه سالانه کشور که کنترل نهاد های نظارتی بر اجرای آنرا با مشکل مواجه خواهد ساخت شيوه ای از بودجه نويسی که دولت را قادر خواهد ساخت که ثروت ها و دارائيهای کشور را در اموری هزينه نمايد که شايد از نظر ملت در " اولويت " قرار ندارند. اينها و دهها نمونه ديگرآن را که در مدت چهار سال دولت آقای احمدی نژاد بوفور ميتوان ديد، حکايت از بينشی ميکند که ثروت های کشوررا جز " انفال " دانسته و بر اساس اين بينش و اين قرائت ازاسلام و احکام اسلامي، همگی آنها در اختيار " ولی فقيه " ( 1 )بوده و رضايت او در باره چگونگی هزينه کردن های آنها کافی است وبنابراين اجازه دارند که قوانين موجود را دور بزنند. بعبارت ديگر خود را نيازمند به داشتن مجوز قانونی منبعث از رأی مردم که مجلس بايد نماينده آن باشد، نمی بينند. 

در عرصه بين المللی اين " تمهيدات " بصورت تحريک مستمر احساسات توده های مردم کشور های اسلامی و جهان سومی خودنمائی ميکند. بحث نابودی کشور اسرائيل بدون در نظرگرفتن قوانين و موازين بين المللي، انکار واقعه هولوکاست ( جناياتی که دولت نازی آلمان برهبری آدولف هيتلرنسبت به يهوديان ... مرتکب شده) و پرخاشگری بر همه روابط بين المللی با تکيه بر احساسات تحريک شده بخشی از جوامع اسلامی و يا ديگر کشورهای جهان سوم وادعای " اصلاح مديريت جهان" درحالی که از اداره کشور خود عاجز بوده و اداره آنرا به " امام زمان" محول کرده است ، همه ابزار های اين سياست هستند. دنبال کردن اين سياست ها با استفاده از امکانات سرزمينی بنام ايران و مردمی بنام مردم ايران درحاليکه به منافع ، مصالح و رفاه و سربلندی ملت وکشورايران توجه نميشود ، هيچ هدفی جز " امت سازی " و " خليفه گری " را دنبال نميکند . 

اين سياست ها اما ،مخالفان بسيار جدی در ميان روحانيون ومردم ايران و همچنين مردم و قدرت های سراسر جهان دارد که آقای خامنه ای و دولت دست نشانده ايشان، مستمرا" و روزانه، فشار اين مخالفت ها را بر گرده خود احساس ميکنند ولی عليرغم اين فشار ها ، و اينکه ميخواهند به اقدامات خود در جهت تقويت آن " تمهيداتی" که در چهار سال رياست جمهوری آقای احمدی نژاد بکار بستند ادامه دهند،نميتوانند خود را راضی کنند که اگر رأی و خواست ملت ايران که بايد در انتخابات تبلور يابد با تمايلات آنها در تقابل کامل قرار داشت ، خواست ملت را گردن نهند. 

برخی از روحانيون با نفوذ حکومت ادامه اين سياست ها که از سوی آقای خامنه ای با علاقه قابل درک ، دنبال ميشود نتنها با قرائت های خود از احکام اسلامی سازگار نمی بينند بلکه ادامه اين سياست ها را نيز برای بقای "نظام" جمهوری اسلامی ايران مضر تشخيص ميدهند.از اينرو مثلا"آقای رفسنجانی با توجه به اهتراز از سياست های کنونی و همچنين با توجه به پيچيدگی های مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کنونی جهان، و اينکه يک نفر به عنوان " ولی فقيه" توان پاسخگوئی به نياز های مختلف کنونی جامعه ای که هر روز دستخوش تحولی تازه قرار ميگيرد ، را ندارد، چندين بار پيشنهاد " شورای رهبری ای که بتواند تخصص های مختلف برای پاسخ گوئی به نيازهای امروز جامعه " را درخود داشته باشد، بصورتی صريح و آشکار برای جايگزينی " نهاد کنونی ولايت فقيه " مطرح ساخته است. عملی شدن اين نظريه نيازمند بهم ريخته شدن تعادل نيرو ها در حاکميت جمهوری اسلامي، چه در مجلس خبرگان رهبری ،چه در قوه مجريه ، چه در ميان روحانيون نسبتا" طراز اول حوزه های علميه و بطور کلی تمام نهاد هائی که در حاکميت کنونی مؤثرهستند ، خواهد بود که ميتوانست در اين انتخابات تا حدودی زمينه های آن فراهم گردد.اين نکته از نظر بسياری از فرهيختگان جامعه سياسی ايران مخفی نماند که متحقق شدن اين نظر را زمينه ساز دستيابی سريعترجامعه ملی ايران به "حقوق شهروندی" خود ارزيابی کرده و بهمين لحاظ نيز عليرغم اينکه بسياری از اين فرهيختگان با ديگر نظريات آقای هاشمی رفسنجانی مرزبنديهای مشخصی دارند اما در فضای انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری ، بدون هيچ ميثاق مکتوبی ميان آنان و نيروهای طرفدار ايشان همسوئی ايجاد شد که در بوجود آوردن صحنه های حماسی دوران فعاليت های انتخاباتی تأثير بسزائی داشت. 

از سوی ديگر ،بخش گسترده ای از مردم و نيروهای سياسی کشوربا استفاده از جمعبندی تعامل خود در انتخابات های گذشته، و با ارزيابيهای خود از گفته ها و عملکرد چهار ساله دولت آقای احمدی نژاد ، به حساسيت دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و آثاری که بر زندگی سياسي، اقتصادی و اجتماعی خود گذاشت بخوبی آگاه بودند و آنانيکه کمتر آگاهی داشتند در ايام فعاليت های انتخاباتی کانديداهای رياست جمهوری به آن حد از آگاهی دست يافتند تا بدانند که اولا" برای جلوگيری از سلطه " فتوا " بجای " قانون " بايد در انتخابات شرکت کرده و از ادامه روند مخرب سياست های جاری و تأثير منفی آنها بر سرنوشت شان جلوگيری بعمل آورند و ثانيا" با بررسی شعارهای انتخاباتی هر يک از کانديداها می بايستی بسنجند که شعار کداميک از کانديداها ، در صورتی که تحقق يابد بهتر و مؤثرتر ، ميتواند با استفاده از راهکارهای قانونی جلوی چنين فجايعی را بگيرد. 

استقبال پر شور قشرهای مختلف کشوراعم از نسل جوان، چه دختر و چه پسر گرفته تا زنان و مردان، شهری و روستائی همه و همه از اردوی سياسی اصلاح طلبان ، عليرغم انتقاد هائی که از دوران سلطه آنان بر مجلس و دولت داشتند ، حکايت از درک حساسيت و مسئوليت پذيری آنان در برابر وظائف ملی و ناشی از همين جمعبندی ها صورت گرفت. 

سخنان آقای مير حسين موسوی در باره حاکميت قانون و اينکه گفت " من با نظارت استصوابی مخالفم ولی برای از ميان برداشتن آن بايد از راههای قانونی اقدام کرد " بارقه اميد را در دل هر شهروندی که به دنبال حقوق شهروندی خويش بود زنده کرد .قشر گسترده ای از شهروندان و هموطنانمان بخوبی آگاهند که اين تفسير من درآوردی از " نظارتی " که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ،بعهده شورای نگهبان گذاشته شده است با " نظارت استصوابی " ای که اعضای منصوب مقام رهبری به عنوان فقهای شورای نگهبان از آن" نظارت" تعبير ميکنند تفاوت بسيار دارد اين تفاوت ، تفاوت ميان " تبعيت از قانون " و" قانون گريزی" است. تفاوت از "يکدرجه ای بودن" " حق انتخاب کردن و انتخاب شدن " با" دو درجه ای کردن انتخابات" و " محروم کردن بسياری از شهروندان از حقوق شهروندی " است. وارد کردن واژه " خودی و غير خودی" در پيکره يک ملت است و بالا خره، تبديل کردن" ملت به امت " است که بطور کلی چندپاره کردن ملت يکپارچه ايران را بدنبال داشته است.اين سخنان شور و حال توصيف ناپذيری در ملت بوجود آورد تا در روز 22 خرداد ماه 1388 در صفهای طولانی صندوق های رأی به ايستند و به آينده ديگری رأی دهند. 

آقای خامنه ای در طول 20 سال زعامت خود هيچگاه اينگونه خود را در معرض محک و آزمايش اعتماد ملت قرار نداده بود.ايشان بر اين باور بودند که اگر به لطائف الحيل و عليرغم تأکيد هائی که داشتند که من فقط يک رأی دارم و آنرا بصورت مخفی به صندوق خواهم انداخت ، نشان دهند که کانديدای مورد نظرشان، شخصی غير از آقای احمدی نژاد نيست ، کار تمام است و مردم برای رأی دادن به آقای دکتر محمود احمد ی نژاد دست و پا خواهند شکست. اماحوادث روز انتخابات و حوادث پس از آن نشان داد که اين طور نشد وملت سربلند ايران در حالی که حماسه ميافريد با قدی برافراشته همچو سرو در برابر قضاوت و نظرايشان، " رأی " مستقل خود را بنمايش گذاشت وآقای خامنه ای مجبور شدند شکست و تألم فراوانی را تجربه کنند . 

با توجه به مطالبی که اختصارا" به آنها اشاره شد ، در می يابيم که چرا آقای خامنه ای نميخواهد ازخواست ملت استقبال کند و چرا اينگونه عنان از کف رفته در برابر حرکت توفنده مردم می ايستد و حتی بدون توجه به" ضوابط و روابط قانونی" موجود ، کوشش کردند تا قبل از اينکه در باره تقلبات گسترده ، اعتراضات قانونی و سياسی شکل بگيرد به عنوان يکی از سه رأس مثلث کودتا وارد صحنه شده ، انتخاباتی که بلحاط گستردگی شرکت مردم " بی نظير" ولی بلحاظ " تقلب" " شورای نگهبان و نمايندگان آن در سراسر کشور" " بی نظير تر" بود مهر تأئيد بزند. از" مردم" بخاطر شرکت چشمگيرشان در انتخابات تشکر کرده، از" مسؤلين اجرای انتخابات" بخاطر اين" خيانت بزرگ" به حق ملت اما خادم در اجرای منويات " آقا " و يکی ديگر از سه رأس مثلث کودتا سپاسگزاری نمايد و در پايان بنماينده " حزب پادگانی" ، يعنی آقای دکتر احمدی نژاد بعنوان رأس سوم مثلث کودتای سياسی 22 خرداد ماه 1388 عليه مردم ايران و به " اصطلاح " دهمين رئيس جمهور نظام جمهوری اسلامی ايران تبريک بگويد و از ديگر کانديداها هم بخواهد که از حقوق خود و ملت ايران صرفنظر کرده با او همکاری نمايند. 

حسين منتظر حقيقی 
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پانويس: 

( 1 ) بخشی از مصاحبهء آقای ترکان به نقل از روزنامهء اعتماد
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,... او همچنين با اشاره به اينکه اجازه تصرف در بيت المال براى دولت به استناد قانون عملياتى است و اگر قانون اجازه ندهد، دولت نمى تواند به بيت المال تصرف کند، گفت؛ همچنين در غير اين صورت فقط با حکم ولى فقيه مى شود فراتر از قانون عمل کرد و نه هيچ مقام ديگرى. اين اظهارنظر ترکان اما باز هم به مذاق برخى خوش نيامد چون پس از آن سردار رويانيان اين موضع را سياسى دانست و رسماً اعلام کرد سهميه ها تغيير پيدا نمى کند. البته قابل ذکر است مطالب عنوان شده توسط اکبر ترکان در مورد بنزين و کاهش سهميه ها تنها ديدگاه او نبود چون رئيس کميسيون انرژى نيز بارها بر اين موضوع تاکيد و عنوان کرد؛ ,دولت براى فصول باقى مانده سال بايد در سهميه بنزين کاهش قابل ملاحظه يى اعمال کند....., 
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